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  . مقدمه ١

نظیر  اش در جهان کم ای از ایران فرهنگی رواج دارد و گستردگی ادبیات فارسی در پهنۀ گسترده
است. این گونه گسترش ادبیات در سرتاسر قلمرو فارسی، خود مدیون زبان مشترکی است که 

اند که  ا به همدیگر نزدیک ساخته است. در هر گوشه از این سرزمین شاعرانی برخاستهآنها ر
چندین هزار بیت شعر دارند. پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که این شاعران با 

اند تا بدین مقدار شعر بگویند یا بسرایند؟ پرسش دیگر این  چه شگردها و ترفندهایی توانسته
شوند و  زبان پیدا می شان منحصراً در دیوان شاعران فارسی راوانی که اغلباست که ترکیبات ف

  اند؟  شده  اند، برای پاسخ گفتن به چه نیازی ساخته وارد زبان فارسی نشده
ای باشد تا سازوکارهای شعرگویی و  تواند بهانه هایی شبیه آن می ها و پرسش این پرسش

ت موجود در این اشعار بررسی شود. در ادبیات شعرنویسی شاعران ایرانی به همراه ترکیبا
بتوان به متنی، شعر اطلاق کرد، جدای از زیبایی هنری و   کلاسیک ایران، آنچه باعث شده

های زبانی، وزن و قافیۀ آنهاست، یعنی اگر متنی، وزن و قافیه نداشته باشد، در  هنجارشکنی
درجۀ اول، لازمۀ بررسی شعر سنتی شود. بنابراین در  ادبیات قدیم فارسی شعر محسوب نمی

گیرد.  فارسی، بررسی وزن و قافیۀ آن است و بررسی موارد بعدی در درجۀ دوم اهمیت قرار می
های شعر  در اینجا برای شناخت دلایل گستردگی کمّی بعضی از اشعار، نخست یکی از پایه

های  که یکی از راه شود. با بررسی این امر مشخص خواهد شد فارسی، یعنی قافیه، بررسی می
و   سازی است، و شاید نبود چنین قدرت موفقیت در سرودن شعر فارسی، قدرت شاعر در قافیه

مهارتی در عصر حاضر باعث شده از شاعران بزرگ، همانند عصر گذشته، کمتر خبری باشد. 
د و البته ناگفته پیداست که برای بررسی موفقیت یک شعر، باید عوامل متعددی را بررسی کر

  های شناخت آن باشد.  سازی فقط یکی از راه شاید بررسی قافیه
های شعر فارسی  در این پژوهش تلاش برآن است که نقش مادّۀ مضارع در ساخت قافیه
گاه بوده قدری از آن  اند، به بررسی شود. شاعرانی که از قدرت مادّۀ مضارع در زبان فارسی آ

ی از کنار این مهارت گذشت. گرچه تعدادی از شاعران راحت توان به اند که نمی استفاده کرده
است و نظامی   اند، مثلاً حافظ به ساخت ایهام معروف هایی مشهور  شده زبان فارسی با صفت
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ساز لقب دارد، همه این موارد نه به خود زبان، بلکه به بلاغت و محتوی شعر  شاعر استعاره
سازی  ز منظر استفاده از مادّۀ مضارع در واژهمربوط است. اگر بتوان شعرای زبان فارسی را ا

» ساز با مادّۀ مضارع واژه«بررسی کرد، شاید نظامی سرآمد همه باشد و بتوان به او شاعر 
سازی از طریق مادّۀ مضارع، در این تحقیق  خاطر توجۀ زیاد نظامی به قافیه خطاب کرد. به

قافیه بررسی خواهد شد تا مشخص  شده برای اشعار نظامی گنجوی از منظر ترکیباتِ ساخته
شود که مادّۀ مضارع چه نقشی در شعر فارسی دارد. در این تحقیق هر جا صحبت از شعر 
فارسی است، منظور شعر فارسی قدیم است که در آنها رعایت وزن و قافیه الزامی است، در 

  نها الزامی نیست.مقابل این دسته، شعرهای دورۀ معاصر قرار دارد که رعایت وزن و قافیه در آ
کاررفته در  روش پژوهش در این تحقیق به این صورت است که نخست تمام ترکیبات به

، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، الاسرار مخزنقافیۀ اشعار نظامی گنجوی (اعمّ از 
در ساخت آنها مادّۀ مضارع نقش دارد، استخراج  ) کهنامه شرفو  نامه اقبال، پیکر هفت
هایی که نظامی از آنها در  اند و در نهایت از واژه س کلمات تکراری حذف شدهاند. سپ شده

، فهرستی تهیه شده است. در مرحلۀ بعدی این ترکیبات از نظر  ساخت قافیه استفاده کرده
اند. برای اینکه مشخص شود ترکیبات از نظامی است  ساخت، معنا، و موارد دیگر بررسی شده

، این ترکیبات در شعر شاعرانی همچون رودکی، فرخی، ناصرخسرو، کار نرفته و قبل از او به
وجو و اگر ترکیبی در شعر آنها یافت شده، از این مجموعه  سنایی، عطار و خاقانی جست

  شدۀ این مقاله از نسخۀ وحید دستگردی انتخاب شده است. اند. شواهد استخراج حذف شده
  
  . اهمیت قافیه در شعر فارسی٢
های کمّی، هجایی،   نظام«اشعار جهان چهار نوع اصلی نظام وزنی وجود دارد: طورکلی در  به

های لاتینی باستان، عربی و فارسی نظام وزنی کمّی  ای ـ هجایی. در زبان ای، و تکیه تکیه
های رومیایی ــ مانند فرانسه، ایتالیایی، و اسپانیایی ــ و همچنین  است. در بسیاری از زبان

های ژرمنی باستان ــ مثل زبان انگلیسی  ی وزن شعر هجایی است. در زبانزبان چینی و ژاپن
ای است. در زبان  باستان، زبان اسکاندیناویایی باستان ــ و همچنین زبان سلتی وزن شعر تکیه
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وزن کمّی با ) ٣٧: ١٣٩۴(حسینی » ای ـ هجایی است انگلیسی میانه و معاصر وزن شعر تکیه

شود و شامل توالی هجاهای کوتاه و بلند است و وزن هجایی  یاستمرار تلفظ هجا ایجاد م
  .)جا (همانبستگی به تعداد هجاهای موجود در یک مصرع، قطع نظر از فرود تکیه دارد 

در اشعاری که نظام وزنی آنها کمّی است، قافیه نقش مهمی دارد. گرچه قبل از اسلام در 
که از شواهد معلوم است،  چنان ، اما آنبعد)به  ٣١٠: ١٣٨٣(نک: تفضلی ایران شعر وجود داشت 

خانلری نیز در این مورد معتقد  .است دارای قافیه نبوده و وزن آنها هم کمّی یا عروضی نبوده 
است، و  های هندواروپایی مانند سنسکریت، و یونانی و لاتین قافیه نبوده  در شعر زبان«است: 
و پهلوی نیز آنچه تاکنون از جنس شعر شمرده های ایرانی، مانند اوستایی، پارتی،  در زبان

در بررسی قافیه نباید چندان در  ،بنابراین .)١٨: ١٣۴۵خانلری ناتل (» شده، از قافیه عاری است
های قبل از اسلام باشیم، اما در شعر فارسی بعد از اسلام (به استثنای قرون اولیۀ  پی داده

ز دورۀ معاصر که تاحدی مبنای وزن تغییر کرد، اسلامی) قافیه جایگاه مهمی دارد، و تا قبل ا
حدی است که در  هیچ شعری نداریم که در آنها قافیه مهم نبوده باشد. این ارزش قافیه به

های شعری نخست شاعر باید تکلیف خود را با کلمات قافیه مشخص کند و  بعضی از قالب
طباطبا در  از زبان ابن) ١٧٠: ١٣٧۶(سپس شعر بگوید یا بنویسد. این نکته را شفیعی کدکنی 

باید اول مضمون را به نثر بیندیشد و الفاظ و قوافی و وزن «است:  آورده  عیارالشعرکتاب 
کند  سپس شفیعی کدکنی تأکید می ،»مناسبش را آماده کند، هرگاه بیتی مناسب آمد بنویسید

آورده ) ۴۴٧  (ص عجممعاییر اشعار ال  المعجم فیکه همین دستور را رازی در کتاب خود یعنی 
است. یعنی از قدیم، بزرگان بلاغت ایران معتقد بودند باید اول همانند وزن به قافیه اندیشید تا  

المثل اگر قافیه مصرع اول غزلی  اگر کلمات قافیه کم است، اصلاً آن شعر را شروع نکند. فی
در گیلان)، را در  (نام شهری رشت، هَشت، تَشتباشد، شاعر باید کلماتی همچون  دشتکلمۀ 

در شعر فارسی اندک هستند،  دشتقافیه با  که کلمات هم قافیه دیگر ابیات بگنجاند و ازآنجا
شاعر یا باید به تعداد این کلمات در شعرش بیت داشته باشد، یا از گفتن غزلی با این قافیه 

هم در عهد ای  طورکلی وجود چنین مشکلی در زبان فارسی باعث شده عده نظر کند. به صرف
جا گردآورند  های قافیه را در یک هایی بنویسند و فهرستی از واژه قدیم هم در عصر جدید کتاب



مقاله
٩١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 بررسی ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در...
 

(نک: اته از محمد عصار  الوافی فی تعداد القوافیهای  اش کتاب تا کار شعرا آسان شود. نمونه
فرهنگ و نیز کتاب ) ١٧۴: ١٣٧۶(نک: شفیعی کدکنی از حبیش تفلیسی  القوافی، )٢۵۴: ١٣٣٧

  است.) ١٣٨١(از وحیدیان کامیار  قافیه در زبان فارسی
توان آن را با چند شعر دیگر مقایسه کرد.  برای نشان دادن اهمیت قافیه در شعر فارسی می

ای ـ  در زبان انگیسی قافیه به معنایی که در فارسی و عربی هست، رایج نیست و وزن تکیه
: ١٣٩۴(نک: حسینی ردهم به بعد بوده است هجایی وجه غالب شعر انگلیسی از قرن چها

نوعی همانند فارسی است، باز وضع تفاوت دارد، یعنی گرچه قافیه  . در شعر عربی که به)٣٧
است تا حدی  سازی زبان عربی وجود دارد که توانسته  هایی در واژه اهمیت دارد، اما روش
ویژه در  های گوناگون به بها و با قافیه را مرتفع سازد و آن وجود وزن مشکل کلمات هم

وزن پیدا  هم ۀها کلم ده غافلتوان برای  عنوان نمونه در شعر عربی می ثلاثی مزید است. به
 حامل، عامل، حاصل، قاتل، قائل، زایل، قابل، جاهل، داخل، شامل، باطل، عاقل، نازلکرد. شبیه: 

است. شاعران فارسی  زبان برای چیدمان قافیه کمی بازتر ، یعنی دست شاعران عرب و...
قافیه نیاز دارند، و ازآنجاکه در زبان  زبان برای بستن قافیه به تعداد زیادی از کلمات هم

اند با حفظ بخش اصلی کلمۀ  قافیه تعدادشان محدود است، سعی کرده فارسی کلمات هم
 انگیزه ای دیگر بسازند. مثلاً اگر بخش اصلی قافی قافیه، بخشی به اولش اضافه کنند و کلمه

  است:  و کلمات زیر را ساخته   باشد، شاعری مثل نظامی گنجوی آن را حفظ کرده
  

 انگیز گلاباثیرانگیزانگیز  ستون

 طبرزدانگیزانگیز آتشانگیز فکرت

انگیز سیاستبادانگیزغبارانگیز
 مهرانگیزانگیز دلانگیز برف

 انگیز هیبتانگیز رامشانگیز دشمنی

 انگیز  رحمتانگیزعذرانگیز شه

 انگیز شادیانگیز عشرتانگیز نمک

 انگیز رامشانگیز مرکّبانگیز دل

 انگیز نشاطانگیز مشک
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قافیت بعضی از کلمۀ آخرینِ بیت باشد به «تعریف قافیه چنین آمده است:  المعجمدر 

شود، آنرا  شرط آنکه کلمه بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکرر نشود، پس اگر متکرر
، با این فرض باید گفت در )٢٠٢ :المعجمرازی،  (» ردیف خوانند و قافیت ماقبل در آن باشد

، تکرار شده است و اگر این انگیزکار برده،  همۀ این کلماتی که نظامی گنجوی برای قافیه به
 ، هیچ نوعفکرت، رامش، غبار، دشمنی، نمکبینیم کلمات،  بخش تکراری را حذف کنیم، می

را  انگیزتوان  اند، از طرفی نمی قافیه شده تناسب موسیقایی با هم ندارند، اما با یکدیگر هم
ای که اینجا مشخص  گرفت که شعرش عیب قافیه دارد. نکته  ردیف شمرد و بر نظامی خرده

اند ضمن حفظ قافیه و اهمیت  نوعی سعی کرده شود این است که شعرای فارسی زبان به می
قافیه در زبان فارسی را جبران کنند. شفیعی  با ترفندهایی کمبود کلمات همدادن به آن، 

دارد و در آن نوشته » ردیف، ویژگی شعر ایرانی«نام  بخشی بهموسیقی شعر کدکنی در کتاب 
شود که ردیف خاص  خوبی دانسته می از بررسی شعرهای فارسی و عربی و ترکی به«است:  

دانیم در این سه زبان ردیف وجود دارد، اما  که می زیرا تا جاییایرانیان و اختراع ایشان است؛ 
که نویسندۀ این  های اروپایی، تا جایی کدام به اهمیت و سابقۀ فارسی نیست. در زبان در هیچ

هایی که دربارۀ شعر و  سطور جستجو کرده است، (یعنی در انگلیسی و فرانسه و کتاب
- ١٢۴: ١٣٧۶شفیعی کدکنی (» ردیف نیافته است شاعری و اصول آن نگارش یافته) اثری از

. نکتۀ مستفاد از این بحث این است که با فرض درست بودن نظر استاد شفیعی )١٢۵
ای این مشکل را برطرف نمایند،  گونه اند به کدکنی، ایرانیان بعد از آشنایی با قافیه سعی کرده

این مشکل را هر کسی که یک  چون زبان فارسی تعداد کلمات اندکی برای هر قافیه دارد و
ای است که این مقاله در پی  کند. این همان نکته غزل فارسی سروده باشد به خوبی درک می

آن است تا سازوکارش را نشان دهد. یعنی، در شعر فارسی گاه از مادّۀ مضارع برای ساخت 
قافیه  ا کلماتی همکلمات قافیه استفاده شده و با افزودن کلمات ساده به مادّۀ مضارع، از آنه

قافیه جبران شده، و هم کلمات مرکّب در  اند و درنتیجه هم مشکل کمبود کلمات هم ساخته
سازی، به یکی از فرایندهای اصلی  و این چنین ترکیب  زبان فارسی افزایش پیدا کرده

  سازی در زبان فارسی تبدیل شده است. واژه
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  . ترکیب در زبان فارسی ٣
 )١٨۶: ١٣٨۶(نک: طباطبایی سازی  نوعی پربسامدترین روش واژه ا و بهه ترکیب یکی از روش

آید،  دست می در زبان فارسی است. ترکیب از به هم پیوستن دو واژه یا دو تکواژ قاموسی به
منظور از تکواژ قاموسی، تکواژی است که در فرهنگ لغت مدخل مجزایی را به خود 

ند ترکیب، تکواژهای قاموسی در کنار هم است. از رهگذر عملکرد فرای اختصاص داده 
ای است که در  ای مرکّب پدید آید. بنابراین واژۀ مرکّب، واژه شوند تا واژه همنشین می

، و مانند زبان تلخ، صحبت خوشکار رفته باشد، مانند:  ساختمان آن دو یا چند تکواژ قاموسی به
تواند  رسی نیست و در هر زبانی می. فرایند ترکیب مختص زبان فا)٨۶: ١٣٨۶(نک: افراشی آن 
کار رود. آنچه در تعریف ترکیب مهم است این است که بدانیم تکواژ قاموسی به چه  به

شوند یا خیر؟ برای  معناست، آیا هر دو تکواژی که به هم بپیوندند، ترکیب محسوب می
  اند.  شناسان از ریشه و پایه صحبت کرده پاسخ به این پرسش زبان

یه صورتی از کلمه است که هیچ وندی، خواه تصریفی و خواه اشتقاقی به آن ریشه و پا«
را در  ها نامردمیدار دیگری نباشد. برای مثال  نچسبیده باشد و قابل تجزیه به هیچ عنصر معنی

  شده است:  نظر بگیرید این کلمه از عناصر زیر ساخته
  پسوند تصریفی. ها:-پسوند اشتقاقی؛  ی:-ریشه؛ مردم: پیشوند اشتقاقی؛  :-نا

ماند، ریشۀ  همۀ وندهای تصریفی و اشتقاقی را بزداییم، آنچه می ها نامردمیاگر از کلمۀ 
است. پایه، عنصری است که وندها (خواه وندهای تصریفی و  مردمکلمه است که در اینجا 

پایه  مرد، مردانهو  مردهاهای  پیوندند. برای مثال در کلمه خواه وندهای اشتقاقی)، به آن می
به آن اضافه شده است. فرق » انه- «، و پسوند اشتقاقی »ها- «است، زیرا پسوند تصریفی 

تواند از بیش از یک  ناپذیر باشد، اما پایه می ریشه و پایه در این است که ریشه لزوماً باید تجزیه
ند پایه باشد، توا می هنرمندانو  هنرمندانهدر کلمات  هنرمندباشد. مثلاً   شده  تکواژ هم ساخته

  .)۴- ٣: ١٣٩۴(طباطبایی » ها ریشه نیستند هستند، اما همۀ پایه  ها پایه عبارتی دیگر همۀ ریشه به
و  مرکز درونهای متفاوتی دارند، مثلاً آنها را به  بندی دسته ها  کلمات مرکّب یا ترکیب
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ی کل آن در کلماتی هستند که معنا 1مرکز درونکنند، کلمات مرکّب  تقسیم میمرکز  برون

اش در درون  معنایی عبارتی دیگر هستۀ  گیرد، یا به اش قرار می شمول یکی از کلمات سازنده
کلماتی  2مرکز . کلمات مرکّب برونفنر کمک، مطالعه چراغ، خانه گلواژۀ مرکّب قرار دارد. مانند: 

: ١٣٨٢مو (نک: هآید  دست نمی هستند که معنای کلی آن از هیچ یک از اجزای درونی آن به
  .خارپشت، شکرپنیر، ومیش گرگ. مانند: )٣٠۴-٢٨٧

، دار هستهشده است مانند:   های دیگری نیز برای کلمات مرکّب در نظر گرفته بندی دسته
طور خلاصه باید گفت،  گنجد. به ، و غیره، که در این مقال نمیپایان هسته، آغاز هسته، هسته بی

باشد.  کار رفته  کّبی است که در آن دو تکواژ قاموسی بهمنظور از ترکیب در این مقاله کلمۀ مر
شوند.  های ماضی و مضارع در زبان فارسی تکواژ قاموسی یا واژگانی محسوب می  همۀ مادّه

در این مقاله ترکیباتی از شعر نظامی گنجوی بررسی خواهند شد که در ساخت آنها مادّۀ 
  کار رفته است.  مضارع به

اش را در  و نتیجه  طی در مورد ترکیب در زبان فارسی انجام دادهطباطبایی تحقیق مبسو
قدری  . او معتقد است ترکیب در زبان فارسی به)١٣٩۴(کتابی به همین نام منتشر کرده است 

های واژگانی سود جست: اسم مرکّب  توان از آن در ساخت همۀ مقوله است که می  فعال
کوبان)، فعل مرکّب (کار کردن)،  مرکّب (پایرو)، قید  پزشک)، صفت مرکّب (خوش (دندان

های مرکّب در زبان  حرف اضافۀ مرکّب (دربارۀ)، حرف ربط مرکّب (تااینکه). شمار واژه
  .)جا همان(است  ٠٠٠/٢٠فارسی حدود 

  
  شده از مادّۀ فعل  . زبان فارسی و کلمات مرکّب ساخته۴

از نظر تاریخی قدمت کلمات  دارند و  کلمات هر زبانی تعدادی محدود و فهرستی بسته
ساده هر زبانی از کلمات مرکّب بیشتر است، یعنی کلمات مرکّب متأخر هستند. نیازهای 

دهد. در زبان فارسی نیز  جامعه، اهل زبان را به طرف استفاده از کلمات مرکّب سوق می
  کلمات مرکّب همانند فعل مرکّب در حال افزایش است.

                                                            
1. endocentric 2. exocentric 
2.  
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شده با مادّۀ فعل پرداخته، تلاش  سی کلمات مرکّب ساختهصادقی در تحقیقی که به برر
کرده است این گونه کلمات را در زبان فارسی بررسی کند. او در پژوهشی، ترکیبات 

و   بندی کرده شده با مادّۀ فعل را براساس رابطۀ جزء غیرفعلی ترکیب با جزء فعلی طبقه ساخته
ترین  اک حال یا گذشتۀ فعل است، از رایجکلمات مرکّبی که جزء دوم آنها ست«نوشته است: 

انواع ترکیب در زبان فارسی است. از نظر نقشی، رابطۀ جزء اول ترکیب با جزء دوم، یعنی 
ستاک فعل، بسته به لازم و متعدی بودن ستاک حال یا گذشته بودن آن متفاوت است، در این 

زِء دیگر ترکیب در حکم یکی برگردانیم، ج  شده ترکیبات اگر ستاک فعل را به یک فعلِ صرف
  . )۵: ١٣٨٣(صادقی » های فعل خواهد بود از اجزای اصلی جمله یا موضوع

ترکیبات فارسی با ساختار اسم + ستاک حال، بسامد بسیار بالایی در زبان فارسی دارند، 
شوند، چنانچه از میان هزار  ها نیز به همین صورت ساخته می که بسیاری از نوواژه طوری به
(طباطبایی درصد آنها، دارای همین ساختارند  ١٢ژه پیشنهادی فرهنگستان اول، در حدود وا

١: ١٣٨٩۶۴( .  
در زبان فارسی ساخت واژه برمبنای مادّۀ فعل ماضی نیز وجود دارد که با افزودن تکواژ 

، دمادرزا، پخت دست، نهاد مردم، پخت دم، خدادادشود. مانند:  ساز به ریشۀ فعل ساخته می ماضی
  .)١۵٢: ١٣٨٩(نک: طباطبایی و مانند آن داشت  چشم، سررسید

شده با مادّۀ مضارع و ماضی، در زبان فارسی آماری در دست  از تعداد ترکیبات ساخته
صورت  نیست که بتوان به اهمیت آن دو پی برد، اما پژوهش صادقی و طباطبایی به

ا مادّۀ ماضی کمتر از دیگری است، شده ب دهد که مقدار ترکیبات ساخته غیرمستقیم نشان می
توان اثبات کرد، که صفحات زیادی از تحقیقات ایشان به ترکیبات  و این نکته را از آنجا می

است. صادقی ترکیبات زبان فارسی را در دو  شده با مادّۀ مضارع اختصاص یافته  ساخته
شده برمبنای مادّۀ  ترکیبات ساخته«، و »شده برمنبای مادّۀ مضارع ترکیبات ساخته«بخش 
اند، تقریباً  ها از آنها گرفته شده هایی که این ستاک فعل«بررسی کرده و نوشته است » ماضی

. در )١٠: ١٣٨٣(صادقی  »های مورد بحث همه معنی مفعولی دارند اند و ستاک همه متعدی
  توان یافت. قیمتی در مورد ترکیبات زبان فارسی می این دو پژوهش اطلاعات ذی
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زه اگر کسی بخواهد به ترکیبات زبان فارسی دقت کند، متوجه خواهد شد که فرایند امرو

سازی در  این روش واژه«سازی ترکیب بین مردم بسیار رایج است. به نوشتۀ طباطبایی  واژه
 ٧٠سازی است و در بیش از  ه قدری اهمیت دارد که پربسامدترین روش واژ زبان فارسی به

فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرایند ترکیب استفاده شده است. های برساختۀ  درصد واژه
(نک: طباطبایی سازی غیرعالمانه از این نیز بیشتر است  بسامد فرایندهای ترکیبی در واژه

کنند، بسیار به  سازی می دهد که مردم که طبق شم زبانی خود واژه . این نشان می)١٨۶: ١٣٨۶
گاه هستند. نمونه رکیبات زبان فارسی که برای ابزارهای خانگی ساخته و ای از ت این روش آ

  اند: بین مردم رایج شده
  

 زن همپلوپزساز ساندویچ

 ساب سرمهپز آرامساز چای

 تاشوزودپزساز قهوه

 شو خواب تختپز کیکغذاساز
  

سازی عامیانه  های مرکّب بسیار دیگری در زبان فارسی هستند که از طریق واژه واژه
اند. تعدادی از این موارد از فرهنگ اصطلاحات عامیانۀ خودرو و به نقل از  شده ساخته 

  شود: ، ذکر می)٢٠١- ١٩١: ١٣٨۴(طباطبایی 
  

 آچارخور تراش سوپاپآمپرسازبادشکنباربند

 خور جک تراش شاتونگلگیرسازفشارشکنفنربند

 خور لاستیک تراش لنگ میلساز باتریشکن مهبند زاپاس
  

دست آمده است  موارد فوق، به مادّۀ مضارع، یک اسم اضافه شده و کلمۀ تازه به در همۀ
ای در  دهد، مادّۀ مضارع نقش عمده و این مثال و صدها مثال دیگر از این نوع نشان می

گاه بهره می واژه   برند.  سازی زبان فارسی دارد و همه اهل زبان از این قاعده ناخودآ
  
  می گنجوی  سازی در شعر نظا . ترکیب۵

زند و تعداد قابل توجهی از  سازی می هر شاعری مطابق با توان شاعرانگی خود دست به واژه
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شوند. نظامی گنجوی از آن دسته از  ها در زبان فارسی شایع و ماندگار می این دسته از واژه
 )١١٨: ١٣٩٠(پور  های بسیاری کرده است. قاسمی سازی تلاش شاعرانی است که در امر واژه

های روسی  سازی نظامی را برمبنای دیدگاه فرمالیست هنر ترکیب  ای سعی کرده که در مقاله
ای تاریخی از ترکیبات اشتقاقی در زبان  نامه هرچند هنوز فرهنگ: « است بررسی کند، نوشته 

فارسی در دست نیست تا ترکیبات اشتقاقی شعر نظامی براساس آن بررسی شوند، باور 
و وارد زبان فارسی   است که بیشتر این ترکیبات را نظامی ساخته و پرداختهنگارنده بر این 

سازی بیش از دیگر شاعران ایرانی تلاش کرده، بلکه  تنها در ترکیب نظامی نه». کرده است
که هر  صورت مکرر استفاده نکند، تاجایی سعی کرده است از ترکیباتی که خود ساخته به

-٢۶: ١٣٧٠(یوسفی  کار رفته است. علی بار به فقط یک لاسرارا مخزنکدام از ترکیبات او در 

در «است   نظامی پرداخته، نوشته الاسرار مخزنسازی در  ای کوتاه به ترکیب که در مقاله) ٣١
کلمۀ جدید وجود دارد، از میان این تعداد کلمه در  ۴۵٠، حدود بیش از الاسرار مخزن
تر در میان   دقیق  عبارت رصد غیرتکراری است. بهد ٩٨بیت، تقریباً  ٢٢۵٠ای بالغ بر منظومه
بار تکرار  هم هرکدام فقط یک ــ آنتۀ نظامی است، حدود پانزده کلمه ترکیب که ساخ ۴۵٠

   .» شده است
سازی در  های نظامی پرداخته و اهمیت ترکیب سازی ای به نقش ترکیب عاصی در مقاله

های اشتقاقی فارسی برپایۀ  بیشتر ساخت«:  است  زبان فارسی را خاطرنشان کرده و نوشته
کنندۀ سیستم بستۀ افعال ساده و  گیرند و در حقیقت جبران فعل ترکیبی شکل می مادّۀ 

  . )٣٠٠: ١٣٧١(عاصی » های اشتقاقی، سیستم باز و قابل گسترش افعال ترکیبی است ساخت
(مطالعۀ موردی:  سازی زبان فارسی نقش قافیه در واژه«سبزعلیپور و اسکندری در مقالۀ 

های  وجوی واژه ، به اهمیت قافیه در ملزم کردن شاعران برای جست»اشعار نظامی گنجوی)
سازی مهارت زیادی دارد  نظامی در ترکیب«اند که  رسیده  و به این نتیجه  جدید اشاره کرده

کمی  بودن آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. با سازی او و نیز بدیع  که کمیت ترکیب طوری به
  شود او بیشتر این هایی که نظامی در شعر ساخته، مشخص می دقت در جایگاه ترکیب
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است. یعنی اگر تنگنای قافیه نبود، شاید نظامی  ترکیبات را برای پر کردن خلاء قافیه ساخته 

  . )١١٠: ١٣٩۵سبزعلیپور و اسکندری (» افزود های زبان فارسی نمی این مقدار واژه به واژه
  
  نه تحقیق. پیشی۶

 اسم و صفت مرکّب در زبان فارسیدر زمینۀ ترکیب در زبان فارسی، طباطبایی در کتاب 
های  ها و صفت ساختی پرداخته و سپس در ادامه اسم نخست به طرح نظریۀ واژه) ١٣٨٢(

و نشان داده که چرا برخی فرایندها زایاتر هستند.   مرکّب را بر مبنای همان نظریه تحلیل کرده
بررسی فرایندهای «، )١٣٨٢(» ترکیب از دیدگاه نظریۀ نحوی ایکس تیره«مقالات او در 
، )انتنامۀ فرهنگس(در چندین شمارۀ پیاپی » ترکیب در زبان فارسی«، )١٣٨۴(» سازی عامیانه واژه

سازی ترکیب در زبان فارسی را  فرایند واژه) ١٣٩۴( ترکیب در زبان فارسیو نیز در کتاب 
یافته دربارۀ ارتباط نظامی گنجوی و  سی کرده است. از تحقیقات انجامطور مبسوط برر به

، سبزعلیپور )١٣٩٠(پور  ، قاسمی)١٣٧١(، عاصی )١٣٧٠(یوسفی  توان به علی سازی می ترکیب
های قبلی به این آثار اشاره شد، از  به اینکه در بخش اشاره کرد. باتوجه )١٣٩۵(و اسکندری 

در رسالۀ کارشناسی ارشد تحت عنوان  )١٣٩۴(شود. ظهوری  شرح بیشتر آنها خودداری می
نشان بدهد که چگونه   سعی کرده های عربی در فارسی بررسی نقش قافیه در گسترش واژه

  تنگنای قافیه باعث ورود کلمات عربی به زبان فارسی شده است.
 سازی قدرت فراوانی دارد. آنچه در دهد که نظامی در ترکیب موارد فوق نشان می

سازی در آثار نظامی است، اما تا به حال کسی به  تحقیقات أخیر بسیار بررسی شده، ترکیب
نقش مادّۀ مضارع در ساخت ترکیبات متفاوت آن هم در جایگاه قافیه اشاره نکرده است. در 

هایی که در شعر نظامی موجود است، فقط ترکیباتی بررسی  این تحقیق از بین همۀ ترکیب
  اند.  ادّۀ مضارع حاصل شدهشوند که از م می

  
  . ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در جایگاه قافیه٧

اند،  نوعی دغدغۀ قافیه داشته طورکه ذکر شد، همه شعرای کلاسیک ادب فارسی به همان
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اند.  ، چه آنهایی که اعتراف نکرده1چه آنهایی که به این دغدغه در شعر خود اعتراف کرده
  ار معروف است:مثلاً این بیت مولوی بسی
ــه ــنقافی ــدار م ــم و دل  اندیش

 ججج

 گویدم مندیش جز دیـدار مـن
 

  )مثنوی معنوی(مولوی،  
خاقانی که در فخرفروشی و افتخار به هنرهای خویش از دیگران پیشی گرفته، معتقد 

  هایش مدعیان را به خاک بنشاند:  سازی است حمایت ممدوح باعث شده، قافیه
 م تـوای فضلا پروری کز شرف نـا

  ججج

ــا ــهٔ مــن قف ــد قافی ــدعیان را دری  م
  

  )دیوان(خاقانی،  
هیچ شاعری در جهان به اندازۀ مولوی از قافیه ) ۴٠۶: ١٣٧۶(شفیعی کدکنی  ۀبه گفت

انتقاد نکرده و در عین حال هیچ شاعری هم در تاریخ ادبیات هیچ ملتی به اندازۀ او از قافیه و 
  است. ته انواع آن در خلاقیت شعری خویش سود نجس
دهد که قافیه برای شاعران در زبان فارسی یک  این شواهد و شواهد دیگر نشان می

طریقی با آن کنار آمده و سعی کرده با ترفندهایی از  است و هر شاعری به  اصلی بوده ۀدغدغ
تنگنای قافیه عبور کند. در این میان مادّۀ مضارع، خدمت بزرگی به شاعران زبان فارسی 

                                                            
  . مانند موارد زیر از مولانا:١

 بس کن و بیش مگو گر چه دهـان پرسخنسـت
  ججج

ــد ــه هــم اغیارن ــن حــرف و دم و قافی  زانــک ای
 

  )٧٧۵، غزل شمس کلیات(مولوی، 
 یا شـوق ایـن العافیـه کـی اضـطفر بالقافیـه

  ججج

 عندی صفات صافیه فی جنبهـا نطقـی کـدر
  

  )١١٧٨(همان، غزل 
 ه، کـه ایـن قافیـه تنگسـتترجیع کنم خواج

  ججج

 نی، خود نزنم دم، کـه دم مـا همـه ننگسـت
  

  (همان، ترجیعات)
ــــاتی الــــنظم لــــی و القافیــــه  کیــــف ی

  ججج

ــــه ــــا ضــــاعت اصــــول العافی ــــد م  بع
  

  )مثنوی معنوی، همو(
ــر ــیلاب بب ــه س ــو هم ــه را گ ــه و مغلط  قافی

  ججج

 پوست بود پوست بـود در خـور مغـز شـعرا
  

  )٣٨، غزل شمس کلیات، همو(
ــی ــه طلب ــه قافی ــز ک ــی ج ــداد غم ــم ن  حق

  ججج

ــرا ــم خــلاص داد م ــعر و از آن ه ــر ش  ز به
  

  )٢٢٩(همان، غزل 
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نقش این مادّه در شعر فارسی مغفول مانده است. در این بخش ترکیباتی بررسی  ، اما کرده
است. یعنی راه  شوند که حاصل تلاش نظامی در به خدمت گرفتن مادّۀ مضارع  می
رفت نظامی از قافیه، استفادۀ بهینه از این ابزار است، ابزاری که، طبق تحقیقات جدید  برون

زبان فارسی است، شاعران دیگر یا کمتر با چنین ترکیباتی زایاترین روش ساخت ترکیبات در 
ترکیبی ترکیبات نظامی نیست.  اند، به زیبایی و خوش آشنا بودند یا ترکیباتی که ساخته

هایی تقسیم کرد  دسته توان به کاررفته در جایگاه قافیۀ اشعار نظامی گنجوی را می ترکیبات به
 پردازیم: که در زیر به آنها می

  
  . ترکیبات حاصل از اسم + مادّۀ مضارع  ١ . ٧

  هایی تقسیم کرد: توان به زیربخش ها را خود می این اسم
  

  الف) اسم مصدر یا حاصل مصدر فارسی
وار  شوند، نمونه می  ) ختمeš-مصدرهای زبان فارسی، فقط تعدادی که به ـِ ش ( از انواع اسم

  گردد: ذکر می
  

 پذیر دانش انگیز رامشنما کوششساز پوزشپذیر خرامش

 پرست دانش پذیر رامشپذیر جنبشساز گردشپذیر آفرینش

 افروز دانش فروز رامشپذیر گزارشنما پرستشپذیر خواهش

  
  ب) مصدر عربی 

روند، در زیر  کار می عنوان اسم به اند، اغلب به مصادری که از عربی وارد زبان فارسی شده
  گردد: اند، ذکر می شده  چند نمونه که در جایگاه قافیه واقع

  

 نما فتح پذیر صلابتشناس عمارتظفرساز

 شناس فراستخواه صلحدار تقویتساز انصاف

انگیر سیاستتوفیرسنجساز تضرعپذیر صداع
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  ها ج) سایر اسم
  

گیر شب آهوپرستشناس ایزدانگیز اثیرانگیز آتش
گیر لگام خوار فرعپذیر آرزوعبیرآمیزساز ادب

 گیر درس گیر تختآرزوپرستریز اشکخوار دمیآ
  
  . ترکیبات حاصل از صفت + مادّۀ مضارع  ٢ . ٧

کار برده، ترکیباتی هستند که از یک صفت به  تعدادی از ترکیباتی که نظامی در جایگاه قافیه به
  اند: شده اضافۀ مادّۀ مضارع ساخته 

  

 تشنه خوارساز پهنسوز آشناگیر ابله

 ساز تهیدست خامنما بالا خور ک اند

 خیز تهیگیر بدلبدسازتاب آتشین
  

  . ترکیبات حاصل از قید + مادّۀ مضارع  ٣ . ٧
کاررفته در جایگاه قافیۀ شعر نظامی، از یک قید به اضافۀ مادّۀ مضارع  تعدادی از ترکیبات به

فی صفت هستند، اند. در زبان فارسی تعداد زیادی از کلماتی که از نظر صر شده  ساخته
  . گرممانند  ،توانند به همان شکل در جایگاهی دیگر قید هم باشند می

 خیز (تندخیز) گرمبسیارخوارگرد آرام

 زودخیزباز راستتنهاخور
 

 خیـز اسـتگر آهـوی بیابـان گرم
  ججج

 سکان شاه را تـک تیـز تیـز اسـت
  

  )٢٩، بیت ٢٠١ ، صشیرین خسرو و، کلیات نظامی( 
  

  کیبات حاصل از ضمیر + مادّۀ مضارع . تر  ۴ . ٧
دست  از ضمیر و مادّۀ مضارع به  کار برده، تعدادی از ترکیباتی که نظامی برای ساخت قافیه به

  اند. آمده
   

دار خویشتنبین خویشتنآمیز خویشتنسنج خویشتن
 خودپرستشناس خویشتنسوز خویشتن



١٠٢ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 بررسی ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در...

 
  است: ر ساخته ، حاصل مصدسوز  خویشتننظامی در بیتی از ترکیب 

  

 افــروزیچنــد چــون شــمع مجلس
  ججج

ــــازی و خویشتنجلوه ــــوزی س  س
  

  )١٠۵، بیت ۶٣٩ ، صپیکر هفت( 
  
 . بررسی ترکیبات نظامی از نظر واژگانی ٨

توانند اسم  هستند که می  ، چنان تعدادی از ترکیباتی که نظامی برای پر کردن خلأ قافیه ساخته
  مانند: ابزار یا اسمی برای مشاغل باشند.

  

 شناس ارتفاعسنج آسمانگیر اندازهجادوبند

 شناس انجمسنج  سیمانجم افروزساز دهل

 شناس آلتکیمیاسنجگشا مجسطیآمیز مرهم

 شناس پردهسنج یاقوتساز نخچیرگیر جلاب
  

فقط تعدادی از  بیش از همه تکرار شده است. برای نمونه سنجساخت اسم با مادّۀ فعل 
  گردند:  در زیر ذکر می سنجشده با  اختهترکیبات س

  

 کیمیاسنج سنج  سیمسنج چارهدسنج پولاسنج آسمان

 سنج کینه  سنج شغلدینارسنجسنج پیرایهسنج آهن

 سنج گنجینه سنج فسونسنج راهترازوسنجسنج باد

 گوهرسنج سنج کوهسنج سخنتوفیرسنجبنیادسنج

 سنج وتیاق نواسنجسنج مشکسنج مالگهرسنج
  

کاررفته در جایگاه قافیه در شعر نظامی  نوعی پربسامدترین مادّۀ فعل به این مادّۀ فعل به
است. نظامی به این واژه تعلق خاصی دارد و عباراتی که با آن درست کرده، بسیار 

شود که همۀ ترکیبات فوق در جایگاه قافیه در شعر نظامی  ترکیب هستند. یادآوری می خوش
درست کرده  سنجاند، البته نظامی در جایگاهی غیر از قافیه هم تعدادی ترکیب با  تهکار رف به

  .سنج سعادت، سنج ساعت، سنج عمل، سنج قافیهمانند:  ،است
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  سنجان که سخن برکشند قافیه
 

 گنج دو عالم به سخن درکشند
 

  )٣بیت  ١٩، ص الااسرار مخزن(
  سنج سلامت شوی تا چو عمل

  

 شویچرب ترازوی قیامت 
  

  )٦٥بیت  ٦٦(همان، ص 
  بزرگ امید پیش پیل سرمست

  

 سنجی اصطرلاب در دست به ساعت
  

  )٣١بیت ٢١٠، ص خسرو و شیرین(
سازی این است که سعی کرده ترکیباتی بسـازد کـه قبـل از خـودش  هنر نظامی در ترکیب

و  جو چارهترکیبات  است. مثلاً در زبان فارسی کار رفته  کار رفته، یا در معنای دیگری به کمتر به
  استفاده کرده است.  سنج کینهو  سنج چارهجای آن از ترکیبات  وجود داشت، اما نظامی به جو کینه

ـــنج ـــزل و گ ـــتادن ن ـــای فرس ـــه ج  ب
  ججج

ـــران شـــدی کینه ـــا هژب ـــنجچـــرا ب  س
  

  )١٦٥، بیت ١٠٩٢، ص شرفنامه(
توانند  ای است که می هکاررفته در جایگاه قافیه اشعار نظامی به گون تعدادی از ترکیبات به

  .خیز گران، شهدخیز، بیمارخیز، بارافکن، خیز الماسمانند:  ،کار روند عنوان اسم مکان به به
فاعلی مرکّب مرخم  تعدادی از این ترکیبات که به اعتقاد دستورنویسان سنتی، صفت 

اند  ) حذف شده است، گویا بدین نیت خلق شدهande-( »نده ـَ«هستند، یعنی از آخرشان 
واژی یا صرفی  که جای بعضی از مفاهیم را پر کنند که در زبان فارسی از نظر ساخت

ازایی یا معادلی ندارند. مثلاً در زبان عربی که صفت مشبهه و صیغۀ مبالغه وجود دارد،  به ما
زبان هم اغلب با آنها آشنا هستند، ممکن است بعضاً تحت تأثیر آنها قرار  که شاعران فارس

و ترکیباتی بسازند که قابل مقایسه با صفات مشبهه و صیغۀ مبالغه عربی است، مثل  بگیرند
  شود): (تنی که خیلی بیمار می بیمارخیزکند)  ، (کسی که خیلی فسون میسنج فسون

ـــری روی ـــان پ ـــا ک ـــنج فسونهمان  س
  ججج

 در آن ویرانـــه زان پیچیـــد چـــون گـــنج
  

  )١٣، بیت٣١، ص خسرو و شیرین(
 مشـــک بیـــزششـــده گـــرم از نســـیم

  ججج

ــــــارخیزش ــــــرگس بیم ــــــاغ ن  دم
  

  )٣٧، بیت ١٥٢(همان، ص 
شده با یک مادّۀ مضارع خاص، همیشه یک معنا ندارند. مثلاً گاهی  ترکیبات ساخته
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در بیت زیر در معنای تن بیمارخیز ممکن است معنای مفعولی بدهند و گاهی معنای فاعلی. 

  کار رفته است: مفعولی (تن بیمارشده) به
 از زحمـــت مـــردم گریـــزانچـــو دیـــو

  ججج

 بیمــــــارخیزانتــــــر از  فتــــــان خیزان
  

  )٦، بیت ٢٤٠(همان، ص 
  آمده: »تن بیمارکننده«اما در بیت دیگری به معنای 

ـــز ـــاجوی و تی ـــمی جف ـــده چش  فریبن
  ججج

ــــــار و دوا ــــــارخیزبخــــــش بیم  بیم
  

  )١٢٠، بیت١٠٢٧ ، صشرفنامه(
  
  بودنمرکز  مرکز یا درون . بررسی ترکیبات از نظر برون ٩

در بررسی معنایی ترکیبات، اغلب تلاش شده تا روش یا مسیر حصول معنا بررسی شود. 
اند. تعداد زیادی از  مرکز تقسیم کرده مرکز و درون دلیل، ترکیبات را به دو دستۀ برون بدین

مرکز هستند، یعنی از روی  کاررفته در جایگاه قافیه در شعر نظامی از نوع برون ترکیبات به
توان به معنای آن رسید. معنا در بافت  کاررفته در ترکیب، چندان نمی های به لمهظاهر ک

کاررفته در اشعار نظامی تا  شود. بافت مکانی و متن ترکیبات به زمانی و مکانی مشخص می
حدی معلوم است، اما از بافت زمانی این ترکیبات چندان اطلاعی در دست نیست، یعنی 

یافتند یا خیر و ممکن است  نظامی معنای این ترکیبات را درمی عصر دانیم که مردم هم نمی
توان  خاطر همین ابهام نمی امروز تیرگی پیدا کردند؛ به و این ترکیبات روزگاری روشن بودند

درستی و دقت ترکیبات را از هم تشخیص داد و به تیرگی و شفافیت معنای آنها حکم کرد.  به
و امروزه در زبان  1است» اهل منطق«و » منطقی«نای به مع شناس نسبتعنوان نمونه،  به

رسد. با این وصف تعدادی از ترکیبات نظامی  سختی به ذهن می فارسی چنین معنایی به
شوند. یعنی رسیدن به معنای آنها برای خواننده معاصر کمی سخت  امروزه تیره محسوب می

  است، مانند موارد زیر:
                                                            

طریق اثبات یا نقی واقع باشد  ای که میان موضوع و محمول به اصطلاحی منطقی است، نسبت حکمیه علاقه نسبت. ١
  ).٩١٠، ذیل واژۀ نسبت: اللغات غیاث(رامپوری، 
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یبی ترکیب  متن شعرمعنای تقر

 )١٣، بیت ۴١ ، صالاسرار مخزنسام که سیمرغ پسرگیر داشت (دایه یر پسرگ

 ) کش بود (همان آن سگ دیوانه زبانگستاخ کش  زبان

 )١٣، بیت ٢٠١ ، صخسرو و شیریننکردند از وفا زنهارخواری (شکن پیمان زنهارخوار

 گیر دلارام (همان) (صفت مو) سر زلف گرهمجعد، پرپیچ و تاب گیر  گره

 )٣، بیت ۴٩١ خوار (همان، ص از هفت خلیفه جامگیبگیر مستمریخوار امگیج

 )٣۶، بیت ١٣۵گیر (همان، ص  پوشان دریای شکن زرهمواج، پرموج  گیر شکن

 )٩، بیت ١٢٨ گیر است (همان، ص ولی چون بندگیمان گوشگیر  اجبارکننده، گوش گیر گوشه

 )١٢۵، بیت ٧٢٨  ، صپیکر هفتآمیز ( رنگدر چنین خم مباش باز، مکار دغل آمیز رنگ

 )٢، بیت ٣٠١ ، صخسرو و شیرینگیر ( بر این سبزه شدند آرامگهساکن گیر  آرامگه

 گیر انتقام گلوگیر
لیلـی و میترسم از این کبود زنجیـر/ کافعـان کـنم او شـود گلـوگیر (

 )٢۴، بیت ۴۶۴ ، صمجنون

 پادشاه گیر تخت
ــت ــت تخ ــی یاف گه ــان / کاژد آ ــان گیر جه ــاد ده ــر گش ــایی دگ ه

 )٢٨، بیت ۶۶٠ ، صپیکر هفت(

 مسافر   کش رخت
کش باشند/ خلق را خوش کنند و خوش باشـند  تا به هر جا که رخت

 )١٣٠، بیت ۶٧۴ (همان، ص

[ترازوی] 
 سنج آسمان

 اصطرلاب
ــرازوی آسمان ــان،  در ت ــی (هم ــیم ده پنج ــتند س ــنجی/ بازجس س

 )١١، بیت ۶۴۴ ص

 منجم شناس ارتفاع
شــناس  بیــرون از ایــن بــه رای و قیــاس/ رصــدانگیر و ارتفاعهســت 

 )١٣، بیت ۶۴۴ (همان، ص

 بازی شعبده بازی  شب
خسرو بازی فلک را در نگیری/ به افسون ماه را در بر نگیری ( به شب
 )٢۶، بیت ٢٩٠ ، صو شیرین

 )٧۶، بیت ٩٨۵ ، صشرفنامهبند ( به شیری توان کردنش گرگاسیر  بند گرگ

 خوار فرع
 [خاک]

 آدمیزاد
خـواران خـاک (همـان،  داران پـاک/ ولـی نعمـت فرع زیارتگه اصـل

 )٧، بیت ٩١٧ ص

 کنندۀ شهوات ترک کافورخوار 
ــافورخوار  ــت ک ــافور او گش ــار / ز ک ــتاد پرهیزگ ــد کاس ــو زن دی چ

 )١٧، بیت ١٣۴١ ، صنامه اقبال(

 جادوگر دودافکن
ــنش ــده دودافک ــه ش ــر لال ــنش/ مجم ــرزه ت ــه ل ــد ب ــحر زده بی  س

 )۴٨، بیت ١٢٧، صالاسرار مخزن(



١٠٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 بررسی ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در...

 
  . بررسی ترکیبات مورد نظر از نظر تعداد اجزای آن ١٠

اند، از سه حال خارج نیستند،  کار رفته ترکیبات مورد نظر این مقاله که همه در جایگاه قافیه به
اند. در این پژوهش ترکیبات چهارجزیی و  جزیی و یا چهارجزیی یا ترکیبات دوجزیی یا سه

اند. در شعر نظامی نوعی  یی نادر بودند. البته در زبان فارسی نیز چنین ترکیباتی اندکجز سه
  شده که ساختش چنین است: ترکیب چهارجزیی با استفاده از حرف ربط یا عطف ساخته

  ریز خیز، شکر و بادام مضارع     مانند:  جلد و سبک ۀ+ اسم + مادّ  »و«اسم + حرف ربط 
شود.  است که  شامل هر دو اسم می  کار رفته ای به مضارع به گونهدر این ترکیبات مادّۀ 

، اما نظامی چنان آنها را فشرده »ریز شکرریز و بادام«یعنی  ریز شکر و بادامعنوان مثال  به
  ساخته و در شعر گنجانده که یک ترکیب چهارجزیی تشکیل شده است.

  شود:   هایی برای این  ترکیبات ذکر می در ذیل نمونه 
  جزییدو 

 انگیــــــز رامشخــــــوانی غزلــــــی دو
  ججج

ـــــز ـــــی تی ـــــته را کن ـــــازار گذش  ب
  

  )٥٠، بیت ٥٥٩، ص لیلی و مجنون(
ــــــانپگــــــه  انگیز عشــــــرتتر زان بت

  ججج

ـــحرخیز ـــاپور س ـــت ش ـــان در بس  می
  

  )١٢، بیت ١٥٧، ص الاسرار مخزن(
  جزیی سه

ــین ــر زم ــک ب ــاقچار فل ــنش ط  افک
 ججج

ــک  ــر فل ــین ب ــنجزم ــت پ ــش نوب  زن
 

  )٢٥، بیت ٣٦، ص شرفنامه(
  چهارجزیی

ـــه ـــی بوس ـــلان م ـــی نق  خیزاز پ
  ججج

یز شــکر و بــادامچشــم و دهــان   ر
  

  )١١، بیت ٢٩، ص الاسرار مخزن(
 خیز جلـد و سـبکدست قاصـدیبه

  ججج

ــز  فرســتاد آن وثیقــت ســوی پروی
  

  )٣٣، بیت ٣٥٥، ص خسرو و شیرین(
  

  . بررسی ترکیبات مورد نظر از نظر سابقۀ کاربرد ١١
نیست که مختص دیار یا شهر خاصی باشد، این زبان در سراسر ایران فرهنگی  فارسی زبانی
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عنوان زبان شعر انتخاب شده است، بدان خاطر بسیاری از عناصر زبانی موجود در دیوان هر  به
شاعری ممکن است در شعر شاعران قبل از او نیز یافت شود. وجود چنین شواهدی مانع از آن 

استفاده کنیم. چرا که ممکن  ترکیبات نظامی گنجویستی از عبارت در است که ما بتوانیم به
خاطر برای رسیدن به جوابی  است چنین ترکیباتی ساختۀ شاعران قبل از نظامی باشند. بدان

اند و در جایگاه  دست آمده تر در این پژوهش تلاش شد ترکیبات که از مادّۀ مضارع به قطعی
ی قبل از نظامی بررسی شود تا مشخص گردد که آیا این اند، در شعر شعرا قافیه قرار گرفته

است. بدین منظور چند   ترکیبات از قبل موجود بودند یا نظامی آنها را در تنگنای وزن ساخته
عصر  شاعر معروف قبل از نظامی همچون رودکی، فرخی، ناصرخسرو، سنایی، و دو شاعر هم

ت موجود در شعر نظامی که از مادّۀ مضارع نظامی یعنی عطار و خاقانی انتخاب شدند و ترکیبا
  وجو و بررسی شد. نتیجۀ پژوهش به شرح زیر است: اند، در دیوان آنها نیز جست دست آمده به

کار  شده با مادّۀ مضارع را در جایگاه قافیه به طورکلی نظامی تعداد زیادی ترکیب ساخته به
دیگر شاعران (قبل از نظامی یا معاصر است. از این مقدار تعدادی از ترکیبات در شعر  برده 

است. در آغاز تصمیم بر آن شد که هر ترکیبی با ذکر نام شاعر یا شاعران   کاررفته نظامی) به
ها در زیر فقط به ذکر یک نمونه بسنده  به حجم وسیع این داده در مقاله ذکر شود، اما باتوجه

  شود.  اند، ذکر می شود و در ادامه ترکیباتی که شاعران مذکور ساخته می
  

  در شعر شاعران قبل از نظامی سازآمده از مادّۀ مضارع  دست ترکیبات به
  

 ساز

فرخی/ خاقانی/ سنایی/ عطار سازدمخسرو/ فرخیناصرسازحیلت
خاقانی/ عطار سازفسونسنایی/ عطار/ فرخیسازحیله

رخاقانی/ عطا سازچارهفرخی/ سنایی/ عطار/ ناصرخسروکارساز
 عطار کیمیاسازخاقانی/ سناییبدساز
 فرخی/سنایی/ عطار کارسازخاقانی/ سنایی/ عطارسازپرده

 رودکی/ فرخی سازرزمعطارسازعمارت
 خاقانی اکسیرسازخاقانیسازکینه

 سنایی/ خاقانی/ ناصرخسرورودساز
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  نظامیآمده از مادّۀ مضارع در اشعار قبل از  دست سایر ترکیبات به

  

ترکیبات شاعران دیگر قبل از نظامی یا معاصر نظامیمادّۀ مضارع

 پرست-
پرست/  پرست/ صورت پرست/ دین پرست/ بتپرست/ خودپرست/ زرپرست/ آتشعشق
پرست/  پرست/ آفتاب پرست/ شاه  پرست/ خداپرست/ مسیح پرست/ سگ پرست/ شهوت می
 پرست پرست/ دنیا پرست/ عمارت یزدانپرست/پرست/ دانشپرست/ گوهرپرست/ ایزدباده

 افکن/ مردافکنافکن/ دودافکن/ کمندافکن/ گوزنافکن/ خصمپیل افکن-
 پذیر پذیر/ جانپذیر/ نقشپذیر/ فرمانپذیر/ معنیپذیر/ عذردل پذیر-

 (ا)فروز-
افروز/  افروز/ مهر افروز/ مجلس افروز/ انجمافروز/ مهرافروز/ دلافروز/ شبگیتی

 فروزافروز/ جانفروز/ بزمافروز/ جهانافروز/ عالمنجما
آزمابخت آزما-

  خور/ -
 خوار-

خوار/  خوار/ جگرخوار/ مردارخوار/ شیرخوار/ خونخوار/ انجیرخوار/ غمروزی
خوار/  خوار/ مردم خوار/ استخوان خوار/ شراب خوار/ تیمارخوار/ آدمی زنهارخوار/ غم

 خور/ بسیارخوارخوار/ اندکدخوار/ شاخوار/ خوشنعمت
نمانما/ گیتینما/ رونما/ گرهنرگس نما-

 گشا-
گشا/  گشا/ برقعگشا/ گیتی گشا/ کشورگشا/ دلگشا/ قلعهگشا/ نافهگشا/ گرهمجسطی
 گشامشکل

 بند بند/ نخلبند/ دیوبند/ جادوبند/ پایبند/ زبانبند/ دلنقش بند-
 باز باز/ سرباز/ جان باز/ دوالکباز/ خیالباز/ خرقههباز/ مهرباز/ راستعشق باز-
 سوز/ عدوسوزسوز/ عالم سوز/ عود سوز/ جهانسوز/ خویشتنسوز/ دلجگرسوز/ عودسوز/ پرده سوز-

 گیر-
گیر/   گیر/ شبگیر/ زبون گیر/ جایگیر/ گرهگیر/ چاشنیگیر/ راهگیر/ جهاندست
 گیرگیر/ آب گیر/ کشورگیر/ اقلیمیر/ لگامگیر/ شیرگگیر/ دامنگیر/ مگسگوشه

 شناس-
شناس/  شناس/ جوهرشناس/ هیأتشناس/ ستارهشناس/ روشناس/ خویشتنحق
 شناسشناس/ یزدانایزد

سنجسنج/ تروازسنج/ سیمبادسنج/ سخن سنج-
 کش کش/ لشکرکش/ پیش کش/ محنتکش/ گردن/ غمکش/ سرکشکش/ دلدامن کش-

 (ا)فشان-
فشان/ سرفشان/ سرفشان/  شان/ زرافشان/ گوهرافشان/ جواهرفشان/ دُرافشان/ آتششکرف
 افشان/ عنبرفشانفشان/ گلنمک

گردجهان گرد-
انگیزانگیز/ نشاطانگیز/ دلانگیز/ آتششه انگیز-
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الذکر (رودکی،  شود که جدول فوق به این معنی نیست که شاعران فوق یادآوری می
دیوانشان این مقدار ترکیب نایی، عطار و خاقانی) مجموعاً در فرخی، ناصرخسرو، س

  درست انگیزحاصل با مادّۀ مضارع   سه ترکیب آمده از مادّۀ مضارع دارند (مثلاً  دست به
اند)، بلکه به این معنی است که از مجموع ترکیباتی که نظامی با مادّۀ مضارع ساخته و  کرده

قافیه   ران قبل از او هم تعدادی از آنها را ساخته و در جایگاهکار برده، شاع در جایگاه قافیه به
تر در این جدول فوق فقط ترکیبات مشابه نظامی گنجوی و  عبارت ساده هاند. ب کار برده به

  است.   دیگر شاعران آمده
ای که هنگام بررسی ترکیبات در شعر نظامی باید بدان توجه کرد، این است که  نکته

کرد و زبان رایج در قرن ششم هجری به اعتقاد بسیاری از  جان زندگی مینظامی در آذربای
محققین زبان آذری بوده است، و این زبان هنوز در مناطقی از آذربایجان و دیگر نواحی 

دهد. در این زبان که زبانی ایرانی است ترکیباتی وجود دارد  ایران به نام تاتی ادامه حیات می
  :دار میوهو  رونما، بر فرماننیست، مانند که امروزه در زبان فارسی 

  

 عروســی کاســمان بوســید پاییــد
  ججج

ــد  ــه باش ــی ویران ــایش؟ده  رونم
  

  )١١٩: بیت ٣۶٧، ص خسرو و شیرین(
  

 از برومنــــدیدارانــــش  میــــوه
  ججج

 کــرده بــا خــاک ســجده پیونــدی
  

  )٢٨١، بیت ١٠۵٠، ص شرفنامه(
  

 تافـتبری  فرمانو گر زلفم سر از
  ججج

 فتن تادیـب آن یافـتهم از سر تا
  

  )٢٢، بیت ٣١۶، ص خسرو و شیرین(
  

شود. مثلاً در زبان تاتی  هنوز هم این ترکیبات در آذربایجان و نواحی مجاور آن یافت می
به [جهازی که در بدو ورود  رونما، ١٣٢ [زیردست]، ص بر فرمان )١٣٩١(سبزعلیپور خلخال 

آمده  ٩٩میوه] ص  ۀرخت میوه، نه دارند[د دار میوه، و ٢۵۴دهند]، ص  منزل به عروس می
ها را به زبان مادری نظامی یا  است. با وجود چنین ترکیباتی باید درصد ناچیزی از این واژه

زبان رایج در منطقۀ آذربایجان اختصاص داد که به شعر او راه یافته است، گرچه خلاف این 
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مروز در این مناطق باقی مانده هایی که ا نیز ممکن است، یعنی محتمل است تعدادی از واژه

گونه مسایل نیز باید در بررسی  این یهررو شعرای بزرگی چون نظامی باشد. به ۀساخت
  ترکیبات شعر نظامی لحاظ شود. 

  
  فهرست کلمات قافیۀ حاصل از مادّۀ مضارع در شعر نظامی  . ١٢

، در  اند  ع حاصل شدهشعر نظامی که همگی از مادّۀ مضار ۀرفته در جایگاه قافیکار کلمات به
  آیند. قبل از ذکر ترکیبات یادآوری چند نکته لازم است: زیر می

  شوند. بار ذکر می هر کدام از این ترکیبات فقط یک -
  اند. اند، در این فهرست نیامده کار رفته ترکیباتی که در شعر شاعران قبل از نظامی به -
ثلاً ممکن است این ترکیبات گاهی شکل خام ترکیبات در این مقاله مد نظر است. م -

و  پرست پایین، در این تحقیق فقط سازی  نیرنگو  پرستی پایینمانند  ،ظاهر شوند» ی-«با وند 
  ذکر شده است. ساز نیرنگ
عدد کنار هر کدام از این ترکیبات به معنای بسامد آن مادّۀ مضارع در جایگاه قافیۀ  -

ترکیب در  ٣٧ن معنی است که از این مادّۀ مضارع به ای» ٣٧گیر -«شعر نظامی است. مثلاً 
  اند. کار رفته شعر نظامی هست که در جایگاه قافیه به

اند یعنی ممکن است در وسط  کار رفته همه این ترکیبات در جایگاه قافیۀ شعر نظامی به -
  اند. نشدهمحاسبه باشد، اما در این آمار   کار رفته شعر هم بارها به

 کار رفته آمده همۀ ترکیبات شعر نظامی نیست که در جایگاه قافیه بهآنچه در زیر  - 
است. بلکه فقط ترکیباتی که بسامد آنها بیشتر از نُه یا ده مورد بوده، در این جدول آمده  

  است. 
  افزار گنجور هم گاه مقایسه اند، و با نرم  شدهبازبینی این موارد در اشعار نظامی چند بار  -
  امکان بروز خطای انسانی را هم باید در این کار لحاظ کرد.اند، اما  شده
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  اند: کار رفته دست آمده و در جایگاه قافیه به رفته در اشعار نظامی که از مادّۀ مضارع بهکار  ترکیبات به
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  ریگی . نتیجه ١٣
تر از زبانی است که از چنین قدرتی برخوردار  زبانی که از پشتوانۀ ادبی برخودار است، قوی

هاست.  سده جای ایران فرهنگی در طول نیست. زبان فارسی نه زبان یک قوم، بلکه زبان جای
ای از شعرا به  نوعی در ساخت این زبان سهم دارند، عده شعرای زبان فارسی هر کدام به

میت بیشتری از دیگران دارند. نظامی گنجوی با نبوغ خود خدمتی به زبان فارسی دلایلی اه
تقدیر است. آنچه در این پژوهش مشخص شد این بود که نظامی به   کرده است که شایسته

دلیل ساختار خاص زبان فارسی که در انتخاب کلمات قافیه، چالش زیادی دارد، توانسته 
نگنا بخشی از زبان فارسی را فعال کند که آن بخش درست رفت از این چالش و ت برای برون

ساز  های مرکّب کرده است. این بخش واژه ساز، شروع به تولید واژه ای واژه مانند کارخانه
زبان فارسی بخشی است که از ظرفیت مادّۀ مضارع استفاده کرده و توانسته ترکیباتی بسیار 

. این ظرفیت زبان فارسی امروزه به کمک ساخت بسازد و در جایگاه قافیه بگنجاند خوش
اند. با  زبان فارسی آمده و حتی مردم معمولی نیز ترکیبات زیادی با مادّۀ مضارع ساخته

سازی استفاده کرد، بلکه حتی  توان از آن در واژه تنها می شناخت این ظرفیت زبان فارسی نه
های بیشتری گرفت و با  صر بهرهتوان از انبار واژگانی نظامی گنجوی در زبان فارسی معا می

  های دیگر آن نیز برخوردار بود. توان از ظرفیت هایی می تعمیم چنین پژوهش
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